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 عضو هيات علمي

  گروه  تاريخ، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بافت
  

  

  چكيده:
 

در اواسط سده چهارم هجري بنيان  حكومت غزنويان به عنوان اولين حكومت ترك نژاد ايران       

نهاده شد. اين سلسله عمري پر دوام داشت و روزگار زمامداري فرمانروايان آن طي دو دوره(از 

سال به درازا كشيد. به هنگام  230ه ق) بيش از  582ه ق تا  431ه ق و از  431ه ق تا  351

ساز تاريخي و تحولات موجوديت اين حكومت در گسترة قلمرو متغير آنان وقايع سرنوشت 

اجتماعي و نظامي فراواني در فرايند روابط آنان با حكومتهاي همجوار و  - اقتصادي - سياسي

له است كه آيا روند تصميم دستگاه خلافت عباسي پديد آمد. اين مقاله در صدد تبيين اين مسأ

ابع دروني مربوط برقراري روابط ميان حكومت غزنوي با حكومتهاي همجوار از نهادها و منگيري و

به اين موضوع تأثير مي پذيرفت يا الگوسازي در اين امر از متغيرهاي فراساختاري(مانند خلافت 

عباسي يا برخي حكومتهاي همجوار) متأثر بوده و يا هر دو مورد در اين زمينه مؤثر بوده اند؟ 

ود آمده ،به ما توانايي شناخت اين روند تصميم گيري و منابع دروني و بيروني آن و نوع رابطه بوج

  درك عوامل مؤثر ارتباط بين حكومتها در تاريخ ميانه ايران قبل از حمله مغول را خواهد داد.

: غزنويان، عباسيان، حكومتهاي همجوار، روابط خارجي، منابع دروني روابط، منابع واژه هاكليد

  بيروني روابط.
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  مقدمه
 

اسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي هر دوره براي درك عميق تر تحولات سي       

دقت مورد ارزيابي قرار داد. رابطه ه تاريخي بايستي روابط و سياست خارجي آن دوره را ب

حكومتها با محيط خارج از محدودة حكومتي، از نوع روابطي است كه هميشه حكومتها بدان 

سائل و مشكلات حكومتها مرتفع گرديده است. نيازمند بوده اند. و در پرتو اين روابط، بسياري از م

هر چند كه در طول تاريخ در بسياري موارد روابط بين حكومتهاي هم جوار بيشتر به جنگ با 

يكديگر سپري شده است اما صورتهاي ديگري از روابط، كه جنبه فرهنگي، مذهبي و اقتصادي و 

، خواسته ها، انگيزه ها و عوامل سياسي است ميان حكومتها مطرح مي باشد. لذا شناخت اهداف

مؤثر در ايجاد روابط متعدد ميان حكومتها از مباحث اصلي تاريخ روابط خارجي حكومتهاست كه 

بايستي بدان مقوله توجه شود. تاريخ غزنويان بطور گسترده با بخشي از تاريخ سلسله هاي 

ششم هجري آميخته است و اين حكومتهاي ايراني و غير ايراني از نيمه سدة چهارم تا اواخر سدة 

حكومت سهم مهمي در تكوين و افول برخي حكومتهاي هم جوار دارد. از اين جهت شناخت 

عوامل مؤثر در روابط خارجي اين حكومت با حكومتهاي ذكر شده سبب انجام اين پژوهش 

د را علّي استفاده شده است. در ابتدا محقق وضع موجو-گرديد. در اين پژوهش از روش توصيفي

به همراه ويژگي ها و صفات آن مورد مطالعه قرار داده و سپس با روش علّي به دنبال كشف علتها 

يا عوامل مؤثر در روابط خارجي غزنويان است در اينجا محقق در متغيرها دخل و تصرفي نداشته 

رجي غزنويان بلكه با اتخاذ روش علّي به دنبال آن است تا متغيرها و عوامل تأثيرگذار در روابط خا

  را شناسايي كند.

  

     شناسايي عوامل مؤثر و حاكم بر روابط خارجي غزنويان

در عرصه روابط خارجي و بين الملل آنچه براي مورخان در درجه اول اهميت قرار دارد       

مناسبات ميان حكومتهاست. برخي از مورخان كه آنان را مورخان پيرو مكتب سنتي تحقيق در 

روابط بين الملل لقب داده اند. روابط خارجي را به مناسبات ميان حكومتها محدود مي كنند. بر 

ه طرفداران اين مكتب، افراد زمامدار و مسئولان امور و همكارانشان نقش اول و اصلي اساس نظري

ستگي تمام و كمال به عقايد را در عرصه روابط خارجي بر عهده دارند و تحولات روابط خارجي ب
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) گروهي 183: 1383و ذوق شخصي و بصيرت يا ندانم كاري آنها دارد.(علي بابايي ، خصوصي 

ن را اعتقاد بر اين است كه در عرصه روابط خارجي و بين المللي مسائل اقتصادي و ديگر از مورخا

)  185اجتماعي و رواني جامعه ناظر و حاكم بر پندار و كردار مسئولان امور مي باشد(همان :

بنابراين مي توان بر اساس اين نظريات در عرصه روابط بين الملل، به بررسي عوامل مؤثر و حاكم 

  خارجي دوره اول حكومت غزنويان پرداخت. بر روابط 
روابط غزنويان با حكومتهاي همجوار و اميران مستقل يا نيمه مستقل و دستگاه خلافت مي         

تواند از مباحث مهم تاريخ ايران در دوران حاكميت تركان بر اين سرزمين تلقي شود.در اين برهه 

ساير حكومتها تابع شرايط محيطي و نظام قدرت و  از تاريخ روابط شكل يافته ميان اين حكومت با

سياست خلفا بوده است. منابع و عوامل مؤثر بر اين روابط را مي توان به دو دسته منابع دروني و 

  منابع بيروني دسته بندي كرد، و به تفكيك هر يك از آنها را مورد بررسي قرار داد.

  

  نويانعوامل دروني مؤثر و حاكم بر روابط خارجي غز -1

در فرايند روابط غزنويان با حكومتهاي همجوار و دستگاه خلافت برخي نهادها و منابع         

دروني بطور مستقيم و غيرمستقيم تأثيرگذار بوده اند كه مي توان مهمترين آنها را بدين گونه در 

  نظر گرفت.

  

  گي يا ضعف سلاطين بر روابط خارجينقش اقتدار و خودكام -1-1

اميران يا سلاطين اين دوره كه زمام امور حكومت را بر عهده داشتند نقش اصلي و خلاقي         

در روابط خارجي بر عهده داشتند. گاهي اوقات روابط با حكومتهاي همجوار به عقايد خصوصي و 

يا اشتباهات آنان بستگي تمام داشت. در اين دوره مانند ساير دوره هاي تاريخ ايران اميران خود را 

  قدرت مداراني مي ديدند كه چرخه اجتماع در كف آنان قرار دارد. 

در تاريخ ايران فرمانروايان در برابر مردم و جامعه و ديگر جوامع خود را مجاز مي دانستند         

كه از هر امكاني برخوردار شوند و هر دستوري را به موقع اجرا بگذارند و عامل اجراي اراده آنان 

دند كه از اقربا و انساب و ايل وي فراهم مي شدند يا از گروه هايي كه فرمان پذيري هم نظاميان بو

)ساز و كار 153: 1373بي چون و چراي خود را به شخص حاكم مطلق ثابت مي كردند.(شعباني،
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خدمت ديواني هم چنان به تنظيم امور مي پرداخت كه مشكلات فرمان روا را به حداقل مي رساند 

  را با مجموعه عناصر مطيع پيرامون برقرار مي ساخت. و روابط نظام 

در دورة غزنوي تواناييهاي شخصي سلاطين و ميزان استقلال و يا وابستگي آنان به اطرافيان        

بر روابط با حكومتهاي هم جوار و غير هم جوار تأثير بسيار زيادي داشت. مهابت و خودكامگي 

برخي سلاطين غزنوي چون محمود غزنوي در روابط خارجي اين دوره خود را نمايان ساخته بود 

خي جلوه هاي آن در منابع تاريخي ثبت و ضبط گرديده است. بلاد مفتوحه محمود موظف به و بر

پرداخت خراج بودند و در صورت تأخير با حمله و گوشمالي بي امان او مواجه مي شدند.(تتوي و 

) مهابت محمود در دل ها به حدي بود كه از بيم او كمترين تعرضي به 2043/3: 1383قزويني،

) محمود غزنوي به 68-69: 1363به نام او ارسال مي شد نمي كردند.(شبانكاره اي،اموالي كه 

تدريج حكومتهاي مجاور قلمرو خويش را مجبور به اطاعت از حكومت غزنوي نمود به طوري كه 

روابط او با برخي از حاكمان اطراف نظير حاكمان جوزجانان جنبه تسلط داشت محمود در هنگام 

يل، او را به جوزجانان فرستاد و از حاكم آنجا مي خواهد كه او را تحت نظر تبعيد برادرش اسماع

) و يا حتي محمود غزنوي تا آنجا در روابط خود با دستگاه 2942/4: 1380قرار دهد.(ميرخواند،

ه ميان او و خليفه القادر بسته  417خلافت احساس قدرت مي كرد كه در عهدنامه اي كه در سال 

-606: 1366كه تنها از طريق محمود با قراخانيان ارتباط داشته باشد.(بارتولد،شد خليفه پذيرفت 

604/1(  

ضعف سلاطين در چنين نظام استبدادي نيز مي توانست آثار منفي نيز در زمينه روابط         

خارجي پديدار نمايد. چنانكه در دوره مسعود اول غزنوي در نتيجه سوءظن او به اطرافيان يا جناح 

ان در آغاز حكومت، نه تنها در زمينه داخلي برخي رجال معتمد از حكومت او بريدند بلكه در پدري

حكومتهاي همجواري چون خوارزمشاهيان و هندوستان بذر بي اعتمادي و دشمني را در بين برخي 

-59و78-82:  1386حاكمان و سرداراني چون آلتونتاش خوارزمشاه در خوارزم (بيهقي،

  )425: 1363) و احمدينالتكين در هند پخش كرد.(گرديزي،77: 1363ي ،؛شبانكاره ا56/1

در نظام هاي استبدادي معمولاً سلطان در اتخاذ تصميمات و همچنين درباره نحوه عملكرد        

خود با وزير و صاحب نظران به مشورت مي نشيند و پس از شنيدن نظرات متفاوت، خود تصميم 

ال اگر اين تصميمات اشتباه باشد لطمات جبران ناپذيري به حكومت نهايي را اتخاذ مي نمايد. ح

وارد مي آورد چنانكه مسعود غزنوي در امر روابط خارجي بدون تأمل در عاقبت امور و بدون اعتنا 
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به نظرات كارگزاران حكومتي و امراي نظامي تصميماتي مي گرفت كه به صلاح حكومتش نبود و 

مان مي گرديد. به چند نمونه از اين گونه اعمال وي در باب به همين علت پس از چندي پشي

روابط خارجي در منابع اشاره شده است. احمدبن عبدالصمد شيرازي وزير مسعود در باب رفتن 

بسيار فرياد كردم كه به طبرستان و گرگان آمدن روا نيست خداوند « مسعود به طبرستان مي گويد: 

رگان و طبرستان مضطرب گشت و به باد شد و مردمان بنده و فرمان نبرد. ولايتي آرميده چون گ

» مطيع عاصي شدند و اين سلجوقيان را بشوراند و توان دانست كه آنگاه چه تولد شود.

) چنان كه پس از ترك طبرستان و گرگان قبل از اينكه به كار مهم سلجوقيان 471/1: 1386(بيهقي،

از سفر باز آمد چون از استيلاء اعداء «هجري وقتي  428بپردازد، به هند لشكر كشيد و در سال 

  )392/2: 1353خواندمير، »(وقوف يافت از يورش هندوستان پشيمان شد.

  

  نقش حكومت نظامي و ارتش سالار غزنوي در روابط خارجي -2-1

ارتش سالاري با معناهاي بسيار بكار مي رود. گاهي آن را به معناي جنگ جويي يا سياست         

جي گسترش طلب و آمادگي براي به راه انداختن جنگ به كار مي برند. در موارد ديگر به خار

معناي سروري ارتش بر دستگاه حكومت است. وقتي حوزه ي قدرت نظامي، بر دستگاه اداري و 

سياسي چيره باشد آن دستگاه حكومتي ارتش سالار ناميده مي شود. سنجه ي اصلي براي شناختن 

تش در دولت، برخورداري هايي است كه ارتشيان در دستگاه سياسي كشور دارند. ميزان سروري ار

ارتش سالاري به معناي نظارت گسترده نيروي نظامي بر حيات اجتماعي و درآمدن جامعه به 

  ) 15:  1381خدمت ارتش نيز هست.(آشوري،

ن داشت مي توان حكومت غزنوي از جهت تكيه اي كه به ارتش و نيروي نظامي يا سپاهيا        

) به 95: 1381آنرا حكومت نظامي و ارتش سالار و به مفهوم امروزي ميليتاريست ناميد.(باسورث،

علت نقش مهمي كه سپاه در شورش ها، برانداختن حكومتهاي ضعيف و برپا داشتن حكومتهاي 

ومتي در نظر حاكمان براي آنان جايگاه مهمي در سلسله مراتب حك ،نوين در اين دوره ايفا مي كرد

گرفته بودند. ارتش در دوره غزنويان خصوصاً در دوره محمود موفقيتهاي بزرگي را نصيب 

حكومت غزنوي كرد و همين نهاد نظامي در سلطه مستقيم بر نواحي مفتوحه در اين دوره تأثير 

ان نهر و خراسان و ايرالمهمي داشت. پيشرفتهاي متعدد محمود در جبهه هاي خارجي هند، ماوراء

مركزي مرهون همين نيرو بوده است. عكس آن هرجا كه نيروي نظامي در عرصة خارجي نمي 
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توانست اهداف توسعه طلبانه حكومت غزنوي را تأمين كند اين نيرو با شكست مواجه مي شد و 

  اثرات نامطلوبي نيز بر روابط خارجي اين حكومت از خود بر جاي مي گذاشت.

  

  قلم) و ديوان رسايل غزنوي در روابط خارجينقش ايرانيان (اهل 3-1- 

در دوره غزنوي قدرت حاكمه كه شامل وزير و ديوان رسايل نيز مي شد چندان مستقل از         

اراده سلطان عمل نمي كردند. آنها همواره تحت الشعاع تصميمات شخصي و نامحدود سلطان قرار 

ن سوءظني كه سلاطين اين دوره به آنها مي گرفتند به نحوي كه برخي وزراء به دليل پيش آمد

داشتند از آنها مواضعه و پيمان نامه مي گرفتند تا شرايط و وظايف و مناسبات وزير با زيردستان 

) اما همين وزيران و شخصيتهاي مهمي از ايرانيان اهل قلم كه در 154/1: 1386حفظ شود.(بيهقي،

صميم گيري و ايجاد رابطه ميان غزنويان با دربار غزنوي خدمت مي كردند نقش مؤثري در روند ت

حكومتهاي ديگر داشتند. سلاطين غزنوي گاه خود در دادن اختيار به اين وزيران و استفاده از آنان 

تاكيد داشتند چنانكه سلطان مسعود غزنوي در آغاز سلطنت اختيار زيادي را به خواجه احمد حسن 

خواجه خليفه ماست، در هر چه به مصلحت «در امور كشور واگذار كرد و به خواجه گفت: 

بازگردد و مثال و اشارت وي روان ست، در همه كارها و بر آن چه بيند كسي را اعراض 

  ) 156همان :»(نيست.

بدون شك ادارة برخي ديوان هاي مهم از جمله ديوان رسايل در دورة غزنوي در دست         

را براي ادارة اين ديوان ها داشتند، بوده است. از جمله دبيران و خاندان هاي ايراني كه مهارت لازم 

)، 204-205استفاده از خاندان تباني نيشابور در دورة محمود غزنوي در امور ديوان رسالت(همان:

)، حضور 604-605استفاده از بيهقي در اين ديوان بنا به گفته خود او در اثر گرانقدرش(همان :

ة محمود و مسعود و مأموريتهاي آنان در روابط خارجي به نزد ميكائيليان در اين ديوان در دور

) و استفاده از برخي از افراد خاندان عنبريان بيهق در 958/2-966: 1386زياريان و عباسيان(بيهقي،

امور مربوط به اين ديوان در دوره سلاطيني چون محمود و مسعود و ابراهيم(ابن فندوق،بي تا: 

حاتميان بيهق در كار ديواني دورة محمود و مسعود )، و حضور خاندان 122-121

) حضور اين خاندان ها و كاركنان ديواني موجب تنظيم امور ديواني و 122- 123غزنوي.(همان:

  برقرار ساختن روابط نظام حكومتي با مجموعة عناصر زيردست سلطان و ساير حكومتها مي شد.
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اهميت زيادي داشت. از ديوان رسايل با عنوان در نظام اداري دورة غزنوي ديوان رسايل          

ديوان رسالت نيز نام برده شده است و رياست آن را با عنوان صاحب ديوان رسالت مي 

) ديوان رسالت به عنوان دبير خانه سلطان دريافت نامه هاي 60/1-61: 1386شناختند.(بيهقي ،

و نيز پيامهاي فرمانرواي غزنوي ارسالي از سوي حكومتهاي همسايه و خارجي را بر عهده داشت 

) جاي جاي تاريخ بيهقي گوياي اين مطلب است كه هرگاه 313را براي آنها مي فرستاد.(همان:

خبري رسمي يا مخفي مي رسيد صاحب ديوان رسالت آن را دريافت مي كرد و سپس بقيه ديوانيان 

  و در صورت لزوم مردم باخبر مي شدند. 

ديوان رسايل در دورة غزنوي بسيار بالا بود چرا كه وظايف خطيري كه حساسيت مقام دبير         

در نوشتن احكام، جواب نامه هاي رسيده و رساندن اخبار واصله و نگارش نامه هاي محرمانه و 

طرف مشورت سلطان قرار گرفتن از وظايف رسمي و غير رسمي دبيران ديوان رسائل خصوصاً 

رجي اين دوره اهميت اين ديوان را مي توان در باب روابط خارئيس اين ديوان بود. از اين جهت 

ساي اين ديوان و ديگر وزراء در دادن نظر مشورتي به سلاطين نقش ؤشناخت. به هر حال ر

مؤثري در اين دوره ايفا مي كردند. (برخي حكايات در باب چگونگي ارتباط با برخي سرزمينهاي 

و تصرف برخي سرزمينها توسط محمود غزنوي در  همسايه از وزير احمدبن محمدبن عبدالصمد

)  و همچنين از نفوذ ابوالعباس 152-154: 1386جوامع الحكايات ثبت شده است.(رك:عوفي،

فضل بن احمد اسفرايني در دوره سبكتكين و نيز دادن نظر مشورتي به سبكتكين نقش مؤثري 

م سپاه و رعيت يد بيضا مي او در ضبط امور مملكت و سرانجام مها«داشت نقل شده است كه:

). همچنين مشورت سلطان مسعود با وزيرانش در باب 70/1: 1387رك ،هندوشاه استرآبادي،»(نمود

جنگ با همسايه شمالي، يعني قراخانيان در زمان تسلط علي تكين بر ماوراءنهر نشان از قدرت 

) و يا توصيه و 361/1-362: 1386وزيران در حل و فصل مسائل خارجي در اين دوره دارد(بيهقي،

مشاورت وزير احمدبن حسن به سلطان مسعود غزنوي در آغاز سلطنت، در مورد اوضاع هند، 

نهر، قراخانيان، سلاجقه و دستگاه خلافت عباسي و گرگان. به دنبال اين مشاورتهايي كه الماوراء 

) و 300- 302ن:مسعود از وزير خود گرفت حملة به هندوستان را به سال بعد موكول كرد.(هما

موارد ديگري از اين قبيل كه همه آنها دال بر ايفاي نقش موثر اين افراد و ديوان رسايل در باب 

  روابط خارجي دوره غزنويان مي باشد.
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  نقش اهل شمشير و ديوان عرض در روابط خارجي دوره غزنوي: 4-1- 

تأسيس حكومت غزنويان در شرق جهان اسلام نخستين اقدام تركان در برابر برخي         

حكومتهاي بومي آن مناطق بود. مؤسسان اين حكومت غلامان تركي بودند كه در دستگاه نظامي 

سامانيان باليده بودند و موفق به حضور در عرصه سياست و مسائل نظامي نيمه قرن چهارم هجري 

ه از جهان اسلام شدند. در حكومت غزنويان تركان و نظاميان نقش عمده اي در مسائل در اين نقط

داخلي و خارجي ايفا نمودند. از همان آغاز شكل گيري اين حكومت عملكرد سپاهيان و اهل 

شمشير در اين حكومت هويدا بود چنانكه در مورد انتخاب سبكتكين به حكومت تأثير آنها را در 

زين مي توان دريافت. حدود پانصد تن از سپاهيان به گرد او اجتماع كردند و او مسائل داخلي آغا

) 33: 1363را به عنوان حاكم و فرمانده خويش به جاي بوري تكين برگزيدند.(شبانكاره اي،

سبكتكين در مقابل از آنها خواست كه آنچه در امكان دارند به حكومت واگذار كرده و مجدداً وارد 

) سياستي كه سبكتكين در ايجاد هسته اي قوي در تشكيلات 34-35ي شوند.(همان:تشكيلات  نظام

  نظامي حكومت غزنه اتخاذ كرد، از آن پس به عنوان راهبرد حكومتي پي گرفته شد.

چون توسعه نظامي خصيصه ويژه حكومت غزنويان بخصوص در دورة اول اين حكومت          

تهاي اهميت در اين حكومت برخوردار بودند. چنانكه از نظر بود. طبيعتاً سپاه و اهل شمشير از من

برخي محققان، بيشتر كار ديوانسالاري كشوري اين دوره در جستجوي دست يافتن به منابع درآمد 

تأمين بخش عمده درآمد  )161/ 4: 1363 تازه براي تقويت سپاه شده بود.(فراي و ديگران،

جنگها بدست مي آوردند. آنها براي تأمين بودجه حكومت غزنوي از طريق غنايمي بود كه از 

سپاهيان و محدوديتهايي كه از لحاظ مالي داشتند نيازمند به راه انداختن جنگهايي تازه با سودآوري 

اقتصادي براي حل مشكل سپاهيان بودند. بنابراين سپاه و اهل شمشير در اين دوره لشكر كشي 

از جمله در هند شروع كردند كه از سياست هاي هايي را در قلمروهاي حكومتهاي مجاور و 

راهبردي و بلند مدت حكومت غزنويان در عرصه روابط خارجي با همسايگان و حكومتهاي هم 

جوار شد. اين نيروي نظامي براي چندين دهه نقشي تعيين كننده در روابط اين حكومت با 

  حكومتهاي كوچك و بزرگ مجاور، بر عهده داشت. 

از فرمانرواي غزنوي شخصيتي نيرومند مي ساخت سيطره او بر سپاه بود. از آنجا كه آنچه         

بنيان گذار حكومت غزنوي(الپتكين) و جانشينان او همگي از افراد سپاهي بودند و هسته مركزي 
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حكومتي را كه آنان تشكيل دادند عناصر نظامي ايجاد كرده بودند. بر اين مبنا از يك سو فرمانروايي 

ر نيروي مقتدر نظامي تكيه داشت از قدرتي تعيين كننده برخوردار بود و از ديگر سو او در كه ب

صورتي موفق و مطلوب لشكريان بود كه با لشكركشيها و يورشهاي مداوم به قلمروهاي مجاور به 

دريافت غرامت جنگي و كسب غنايم بپردازد و لشكريان را علاوه بر مواجب معمول و مشخص از 

) 74-75و 62-63: 1381رت اموال اهالي سرزمينهاي مفتوحه بهره ور سازد.(باسورث،طريق غا

نيروي نظامي غزنويان تنها منحصر به غلامان ترك نبود بلكه اقوام متعددي در آن خدمت مي 

  )233-234: 1378كردند.(عنصرالمعالي،

ت ديگر تصدي حال متصدي امور سپاهيان در اين دوره ديوان عرض بوده است. به رواي         

سپاهيان، نگهداري سياهه و صورت اسامي آنان با تعيين درجات و جيره و مواجب بر عهده اين 

) ديوان عرض را عرض الجيوش نيز مي گفتند. رئيس اين 116-117: 1355ديوان بوده(انوري،

ر زمان ) در دوران غزنويان به ويژه د117ديوان را در دوره غزنويان عارض مي ناميدند.(همان:

سلطنت محمود و مسعود كه نبردهاي خارجي و داخلي متعدد روي داد. ديوان عرض در برقراري 

نظم و امنيت و فراهم ساختن وسايل و برگ لشكركشي و ديگر نيازمنديهاي سپاه نقش اساسي و 

) نظر به اهميت اين ديوان همواره افرادي توانا و 203: 1356عمده اي بر عهده داشت.(مددي،

: 1355دان به عنوان عارض لشكر يا صاحب ديوان عرض گماشته مي شدند.(انوري كار

) و از آنجايي كه در اين مورد شايستگي اداري لازم بود و نه قابليت 206-208: 1356؛مددي،119

: 1386گونه مشاغل گماشته مي شدند.(بيهقي، نظامي، از اين رو گاه ايرانيان در كنار تركان اين

524-488 -128-4/1(  

به هر حال فرمانروايان غزنوي در عين خودكامگي، گاهي اوقات از مصلحت انديشي          

برخوردار بودند و در مسائل سرنوشت ساز در زمينه خارجي به نظرات انديشه وران سياسي و 

نظامي توجه مي كردند و لياقت و شايستگي عناصر كاردان و با تدبير سياسي و نظامي را در راه 

د به خدمت مي گرفتند. به عنوان مثال محمود غزنوي هنگامي كه قصد داشت به اهداف خو

صورت ظاهر به عنوان خونخواهي داماد خويش خوارزمشاه و در حقيقت براي تصرف خوارزم به 

آن ولايت حمله كند پيشنهادات وزير خود خواجه احمد حسن و برخي بزرگان نظامي را عملي 

ن غزنوي در ازاي نظارت مهم و مفيد نخبگان سياسي و ) سلاطي737- 761ساخت(رك:همان:

نظامي با اعطاي هداياي گرانقدر و نيز واگذاري حكومت بعضي مناطق به آنان خرسندشان مي 
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ساختند. نظير دادن حكومت خوارزم توسط محمود غزنوي به سردار نظامي خود التونتاش به پاس 

ساي )بنابراين ديوان عرض و رؤ376: 1382بي،خدماتي كه او به سلطان محمود كرده بود. (رك،عت

آن در زمينه روابط خارجي و برانداختن حكومتهاي ضعيف و برپاداشتن حكومتهاي نوين نقش 

مؤثري در اين دوره داشتند و حكومت اين دوره براي سپاهيان جايگاه اجتماعي بالايي قايل بوده و 

  فت.ديوان سپاه يا عرض از ديوان هاي مهم به شمار مي ر

  

  مذهبي در روابط خارجي دوره غزنوينقش علماي  -1-5

در دوره غزنوي علماي مذهبي نيز سهم قابل توجه اي در روند تصميم گيري و ايجاد رابطه       

ميان اين حكومت با حكومت هاي ديگر داشتند. در اين برهه از زمان و قبل از اين دوره به علت 

ي اسلامي، حتي عقايد و آراي اهل حديث و اهل رأي به توجه به مسائل مذهبي توسط حكومتها

 ، است.(اصطخرينه و خصمانه مدنظر قرار مي گرفته عنوان دستاويزي براي ايجاد رابطه دوستا

  ) 312: 1363؛گرديزي ، 241: 1368

علماي مذهبي و شخصيتهايي از اين طبقه بواسطة اعتباري كه در اين دوره در نزد سلاطين         

غزنوي داشتند، گاه از سوي حاكمان اين دوره به مأموريتهاي سياسي فرستاده مي شدند. چنانكه در 

براي دورة مسعود غزنوي از برخي علما و بزرگان چون خواجه بوالقاسم حصيري و ابوطالب تباني 

) و يا اينكه در دوره محمود 202/1-206: 1386امر سفارت به نزد قراخانيان استفاده گرديد.(بيهقي،

غزنوي او براي بهره بردن از شهرت برخي مردان شايسته حتي از مذاهب ديگر چون شافعيان، در 

ه ق ابوطيب الصعلوكي امام شهير شافعي را به مأموريتي نزد ايلك نصر  391سال 

) اين امر بيانگر آن است كه سلاطين غزنوي در جهت رسيدن به اهداف 249: 1382د.(عتبي،فرستا

توسعه طلبانه خود در عرصه خارجي در صدد بودند تا از علماي مذهبي هم به عنوان سفير و هم 

به عنوان مشاوران و نمايندگان سياسي خود در روابط با حكومتهاي هم جوار سود جويند. به دنبال 

سياست بود كه محمود غزنوي از رهبران كراميه در نيشابور براي سركوبي ساير فرقه ها، همين 

: 1386نظير محكوم كردن سفير فاطميان مصر تاهرتي به جرم قرمطي بودن استفاده كرده (بيهقي،

) و حتي براي جذب برخي علما و شخصيتهاي متنفذ خود را در زمرة پيروان آنها درآورده تا 931/2

ت معنوي و هويت آنها بهره ببرند.چنانكه سلطان محمود در ديدار با شيخ ابوالحسن خرقاني از قدر

-131: 1387؛ هندوشاه استرآبادي224-226: 1378در كسوت دراويش در آمد(بناكتي،
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) بر همين اساس در دوره غزنويان فقها مورد احترام بودند و از 25و73- 74: 1386؛عوفي،129/1

سفير براي انجام مأموريتهايي به خارج از قلمرو غزنويان اعزام مي شدند و طرف دربار به عنوان 

حتي از آنان در امر آموزش و تعليم مسائل مذهبي در سرزمينهاي فتح شده نيز استفاده مي شد. 

چنانكه بعد از فتح قيرات در هندوستان توسط سپاهيان سلطان محمود، عالمان و فقهايي براي 

  )401: 1363اسلامي به مردم آن سرزمين، در نظر گرفته شدند.(گرديزي، آموزش عقايد و احكام

به هر حال آنچه باعث تأثيرگذاري علما در باب روابط خارجي در اين دوره گرديده بود          

شهرت آنان و استفاده از علما در مسند وعظ و ارشاد و تعليم احكام و اعتمادي كه در بين برخي 

  اين علما به خاطر جاذبه معنوي كه داشته اند بوده است. حكومتهاي همجوار به

  

  ر روابط خارجي دورة غزنوينقش شاعران و انديشمندان درباري د 6-1- 

در اين دوره شاعران و انديشمندان دربار غزنوي باب روابط فرهنگي و سياسي را با          

ديحه سرائي ها براي پيشبرد حكومتهاي همجوار گشودند. غزنويان از هنر شعر و ادبيات و م

اهداف سياسي خود بهره مي بردند. در اين زمينه نمونه هاي زيادي را مي توان يافت چنانكه 

عنصري شاعر، لشكركشي محمود را به خوارزم كه صرفاً دلايل نظامي و سياسي داشت با رنگ و 

  انگيزه مذهبي چنين توجيه مي كند:

  مقام قرمطيان بود و معدن كفار          از آنكه تربت گرگنج و شهرو برزن او

  )65: 1342(عنصري بلخي،                                                                             

البته پادشاهان غزنوي از مديحه سرايي شاعران لذت مي بردند و شاعران نيز اين جنبه را در         

چنانكه به «ف از هم سود مي بردند. در اين زمينه نظامي عروضي آوردهنظر داشتند و بنابراين دوطر

و اين صله گران را شاعران از » شعر نيك شاعر معروف شود شاعر به صلة گران معروف شود

) چنانكه سلطان محمود صله هاي زياد 53ق:1327پادشاهان اين دوره مي گرفتند.(نظامي عروضي،

) آنان با جلب نظر شعرا و 391: 1381داد(رك.مستوفي،به شعرا و برخي علماي درباري مي 

انديشمندان خود را پادشاهاني عالم و عادل و فرهنگ دوست معرفي كرده و درصدد رقابت با 

حكومتهاي همجوار در زمينه اقدامات فرهنگي برآمدند. شايد آنان درصدد بودند تا برتري خود را 

اثبات رسانند و زمينه هاي تبليغ سياسي در افكار بر حكومتهاي همجوار با تبليغات فرهنگي به 

اقوام و حكومتها را براي خود فراهم آورند. حتي گاه براي بهره بردن از برخي شاعران و 
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انديشمندان حكومتهاي هم جوار در دستگاه حكومتي غزنويان به گونه اي عمل مي شد كه رابطه 

د غزنوي از علي بن مأمون حاكم خوارزم سياسي دو حكومت رو به تيرگي مي رفت. چنانكه محمو

درخواست مي كند تا برخي از انديشمندان دربار خود را به غزنين بفرستد، بيروني اين دعوت را 

پذيرفت ولي ابن سينا حاضر به قبول دعوت غزنويان نگرديد و به نواحي غربي ايران متواري شد 

-449: 1353شاهيان گرديد.(خواندمير،اين امر منجر به تيرگي روابط محمود غزنوي با خوارزم

443/2(  

گاه همين شاعران و انديشمندان واسطه صلح و برقراري رابطه دوستانه با حكومتهاي          

همجوار مي شدند. اين امر در دوره حكومت بهرام شاه اتفاق افتاد و هنگاميكه بهرام شاه غزنوي 

بد و كوشش او با شكست مواجه شد. او با درصدد بود تا از زير طاعت سنجر سلجوقي رهايي يا

فرستادن فخرالمله والدين محمدبن محمود بن احمد نيشابوري از بزرگان و انديشمندان زمان خود 

به نزد سنجر، طاعت و سپردگي خود را از طريق او با زبان شعر به سنجر اعلام كرد. وي به سنجر 

خدمت زبان برگشاد و گفت بهرام كه  بعد از رعايت جانب ادب و اقامت شرايط«چنين گفت: 

  شاهي از اين دربار يافته است مقام خدمت ميبوسد و ميگويد:

  گرآب دهي نهال خود كاشتة                        ورپست كني بنا خود افراشتة

  »من بنده همانم كه تو پنداشتة                         از دست ميفكنم چو برداشتة 

  )331-332: 1361(عوفي،                                                              

در واقع سلاطين غزنوي تأثير شعر و شاعران را در عرصة روابط خارجي به خوبي دريافته      

بودند چنانكه دكتر زرين كوب نيز به اين موضوع اشاره كرده است كه محمود غزنوي پي برده بود 

كه به اشعار غضايري رازي صله هاي هنگفت عطا كند تا از طريق مدحي كه از طرف اين شاعر 

ه ري را از  420اين مدايح را در ري همچون طلايه يي  براي سپاه خويش كه در سال مي شد 

دست آل بويه بيرون آورد به آن حدود بپراكند. چنانكه پسرش مسعود هم منوچهري، شاعر دربار 

منوچهربن قابوس زياري را به غزنين جلب كرد و اين هم شيوه يي بود تا اهل جرجان و ري و 

هار حمايت و علاقه خويش از اظهار و پشتيباني در حق آل زيار در آن نواحي باز قومس را به استظ

  )276/2: 1381دارد.(زرين كوب،

به هر حال در اين دوره شاعران و انديشمندان به عنوان زينت دربار، مورد توجه حكومت        

خارج از حوزة  بودند و آنان وسيلة نشر آوازة حكومت غزنوي در نزد رعيت خود و مخصوصاً در
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فرمانروايي يعني حكومتهاي هم جوار و غير هم جوار تلقي مي شدند. بدين جهت است كه 

غزنويان با دادن صله هاي هنگفت براي بسط نفوذ در بلادي كه مدنظرشان بوده است توجه و 

خاطر شعرا و انديشمندان آن مناطق را به خود جلب مي كردند و علاوه بر آن انديشمندان و 

عران داخلي نيز در راستاي تأمين منافع و مصالح حكومت متبوع خود در اين دوره عمل مي شا

  كردند.

  

  نقش متنفذين درباري(شاهزادگان و زنان) در روابط خارجي غزنويان7-1- 

در جريان حوادث تاريخي گاه نام هايي از متنفذين درباري و اطرافيان سلاطين به عنوان         

م در عرصه مسائل داخلي و خارجي به چشم مي خورد. اين متنفذين درباري شامل افراد مؤثر و مه

شاهزادگان و زناني بودند كه سلاطين وقت به نظر و مشاورت هاي آنان در مسائل مختلف توجه 

مي نمودند. در عصر غزنوي برخلاف نظر برخي محققان كه عقيده دارند غزنويان زنان خود را با 

شيان سنتي حرم در چهار ديواري حرمسراها محبوس مي خواجگان و ديگر حوا

) حضور و دخالت اين زنان و شاهزادگان درباري در مسائل 138: 1381كردند(رك.باسورث،

مختلف سياسي در عرصه داخلي و خارجي اين دوره كاملاً هويداست. چنانكه با بررسي تاريخ 

مشخص مي شود. نظير حره ختلي بيهقي حضور پررنگ زنان در برخي مسائل سياسي آن دوران 

خواهر سلطان محمود و عمة مسعود كه در وقايع پس از مرگ سلطان محمود و سقوط محمد و 

) و يا در 11/1-12: 1386روي كار آمدن مسعود نقشي اساسي و زيركانه ايفا كرده است.(بيهقي،

اين زن سخت نزديك « نام مي برد و اين كه » ستي زرين مطربه« جاي ديگر بيهقي از زني به نام 

و مانند حاجبه اي در حرمسراي سلطان بود و پيامهاي او را به ساكنان حرم » بود به سلطان مسعود

  )427مي رساند.(همان :

برخي از اين شاهزادگان و زنان درباري در عرصه خارجي چنان هوشيارانه عمل مي نمودند          

افراد داخلي مورد اعتماد آنها را داشتند مغلوب مي  كه مخالفان و رقيباني را كه قصد برانداختن

نمودند. چنانكه مهد چگل كه يكي از همسران محمود و دختر خان تركستان نيز بود در جريان 

توطئه اي كه توسط التونتاش خوارزمشاه و حسنك وزير براي برانداختن احمدبن حسن ميمندي از 

گفتگوهايي كه با برخي زنان از جمله جميله وزارت تهيه ديده بودند با عملكردي مناسب و 

قندهاري داشت موفق مي شود كه توطئه التونتاش خوارزمشاه و حسنك را بر عليه ميمندي خنثي 
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) به هر حال انجام چنين كارهايي در اين دوره دال بر نفوذ زنان و 990/2-992: 1386نمايد.(بيهقي،

  رد.شاهزادگان درباري حتي در عرصه مسائل خارجي دا

  

  نقش طرز تلقي مردم از مسائل ديني و ملي در روابط خارجي غزنويان8-1- 

هر چند در نگاه نخست به نوع حكومت غزنويان كه از نوع استبدادي بوده ممكن است         

چنين پنداشته شود كه اين حكومت به طرز نگاه مردم عامه به مسائل سياسي و حكومتي هيچ توجه 

اي نمي كند. اما جو زمانه اين حكومت مستبد را ، حتي در مواردي مجبور به توجه به نگرش مردم 

ديني و ملي كرد. آنچنانكه برخي محققين اذعان داشته اند، در قرن پنجم هجري  -مسائل سياسي در

و همزمان با دورة غزنويان سنت حكومت ايراني در مشرق عالم اسلامي رايج بود. در اين سنت، 

-53: 1381انديشه ايراني مبني بر الهي بودن سلطنت، با انديشه اسلامي درهم آميخته بود.(باسورث،

) و توجه به مسائل ملي در كنار مسائل مذهبي نيز در بين عامه مردم نيز زنده شده بود. اين 47

-220: 1371رويكرد نيز در بين حكومتها و خاندانهاي اين دوره نيز به چشم مي خورد.(صفا،

219/1(  

ني و ترك آنچه كه مسلم است اين است كه غزنويان خاستگاه جغرافيايي و نژادي غير ايرا         

) در آغاز بعنوان غلام در دربار سامانيان به كار گماشته شده بودند. 29: 1363داشتند.(شبانكاره اي،

قبل از ورود به دربار ساماني از سطح فرهنگي نازلي برخوردار بودند اما به تدريج در دربار حكام 

اسلام و ايران تحولي بزرگ بخارا با اصول كشورداري و فرهنگ آن زمان آشنايي يافتند و دو آميزه 

در آنان پديد آورد. چنانكه ذكر شده كه اشتياق محمود در قبول روشهاي اداري و فرهنگي ايراني، 

) 270: 1371غزنويان را بكلي از زمينه فرهنگي تركان كافر كيش استپها دور ساخت.(باسورث،

نان جايگاهي در بين مردم ايران بعدها تحت تأثير همين شرايط، تبارنامه نويسان براي اينكه براي آ

دست و پا كنند، براي آنان نسبت هاي عالي و ملي ساختند و نسب سبكتكين را به يزدگرد سوم 

) غزنويان در اين مقطع اززمان دريافته 36-41: 1363پادشاه ساساني رساندند.(رك. شبانكاره اي،

مرسوم داشتن آداب و رسوم  بودند حكومت آنان در عرصة داخلي و حكومت بر ايرانيان جز با

  ايشان هر چند به صورت ظاهري و عوامفريبانه پايدار نمي ماند. 

غزنويان از طريق مطرح كردن مسائل ملي موفق به جذب مردم نگرديدند و از طرف ديگر         

چون در اين زمان عامل دين و مذهب به عنوان يك عامل مهم و اثرگذار بر شكل روابط در جهان 
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م محسوب مي شد لذا توجه به طرز تلقي مردم از دين و دينداري، روش ديگري براي جلب اسلا

قلوب مردم بود كه غزنويان از آن بهره جستند. غزنويان براي اطاعت ظاهري از خليفه و جمع 

 نمودن مطوعه يا غازيان و استفاده از آنان در جبهه نبرد با هندوستان به عنوان نماينده خليفه علناً به

مخالفت با برخي مذاهب و فرقه ها مي پرداختند چنانكه محمود غزنوي در مورد سركوبي قرامطه 

و اسماعيليان بيان داشته بود كه: من از بهر عباسيان انگشت دركرده ام، در همه جهان و قرمطي مي 

تي ) در اين راه ح186/1: 1386جويم و آنچه يافته آمد و درست گردد بر دار مي كشند.(بيهقي،

عقايد و آراي اهل حديث و اهل رأي بعنوان دستاويزي براي ايجاد رابطه دوستانه و خصمانه 

) و غزنويان حتي براي 241: 1368؛اصطخري،276/1و286: 1371مدنظر قرار مي گرفت.(اشپولر،

جذب پيروان برخي مذاهب، مذهب خود را تغيير مي دادند. چنانكه شرح برگشتن محمود غزنوي 

وحنيفه به مذهب شافعي در برخي منابع تاريخي اين دوره ثبت و ضبط شده است.(ابن از مذهب اب

) همة اين موارد بيانگر توجه غزنويان در عرصه داخلي و خارجي به 243/3- 244: 1381خلكان،

  نگرش و تلقي مردم به مسائل ملي و ديني مي باشد.

  

  غزنوياننقش مسائل و مشكلات داخلي حكومت در روابط خارجي 9-1- 

از آغاز شكل گيري حكومت غزنويان، بنيان گذاران آن دريافته بودند كه براي تأمين بقاي         

حكومت علاوه بر منابع داخلي بايستي سياست توسعه طلبي را پيشه كنند. از اين رو كساني چون 

و سبكتكين پس از بدست گرفتن قدرت بي درنگ قصد گروه تركان مستقر دربست را كردند 

فزايند ا) تا بدين وسيله هم متصرفات خود را بي22- 26: 1382نداختند.(عتبي،احكومت بايتوز را بر

ين غزنويان و هم از لحاظ جمع آوري بخشي از نيروي انساني هم نژاد خود تأمين شوند. علاوه بر ا

ياد اسراف مل خود تأمين هزينه هاي دستگاه نظامي و فراهم آوردن هزينة زبراي ادارة دربار پرتج

  د.نند خزائن آنها را پر كننكاريهاي خود نياز فراواني به منابع مالي داشتند كه بتوا

از آنجا كه توسعة نظامي ويژگي عمده حكومت غزنويان خصوصاً تا پايان حكومت سلطان           

نسالاري مسعود اول غزنوي بود. طبيعتاً سپاه اهميت زيادي براي غزنويان داشت و بيشتر كار ديوا

كشوري در جستجوي دست يابي به منابع درآمد تازه براي تقويت اين سازمان گسترده و قدرتمند 

) بدست آوردن اين منابع تازه درآمد براي تأمين سپاه به 161/4: 1363شده بود. (فراي و ديگران ،

ابراين راه انداختن جنگهايي در عرصه خارجي با سودآوري اقتصادي براي آنان مي طلبيد. بن
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لشكركشي در قلمروهاي برخي حكومتهاي همجوار نظير هند از سياستهاي راهبردي و بلندمدت 

غزنويان در دورة حيات اين حكومت شد. از طرف ديگر غزنويان به علت نداشتن پايگاه ملي و 

نژادي در داخل سرزمينهاي متصرفي، از طريق ارتباط با دستگاه خلافت عباسي سعي داشتند كه 

رمانروايي خود را ناشي از قدرت خلافت شمارند و بدين وسيله تأييد خليفه را پشتيبان حق ف

) ارتباط با بغداد موجب مي شد كه غزنويان در رأس 265/2: 1381قدرت خود سازند.(زرين كوب،

مطوعه يا غازيان مورد تأييد خلافت قرار گيرند و با اين تأييد، غزنويان آنرا وسيله اي براي توسعه 

  لبي در عرصه خارجي و سرزمينهاي همجوار خصوصاً هند قرار دهند.ط

  

  عوامل بيروني مؤثر و حاكم بر روابط خارجي غزنويان در دوره اول حكومت2-

در جريان روابط غزنويان با حكومتهاي همجوار و دستگاه خلافت برخي متغيرها و منابع         

  بيروني نيز بطور مستقيم و غيرمستقيم تأثيرگذار بوده اند كه مهمترين آنها بدين شرح مي باشند.

  

  نقش خليفه عباسي به عنوان نماد مشروع مذهب رسمي در روابط خارجي غزنويان1-2- 

غزنويان در آغاز پايه گذاري حكومت با اينكه سعي داشتند همانند ديگر سلسله ها خود را با         

نسب سازي، ايراني جلوه دهند اما بعدها اصل ديگري را در نظر گرفتند و آن توجه به خلافت 

ه عباسي به عنوان نماد مشروع اسلام رسمي در جهان اسلام بود. آنها اين قضيه را مدنظر داشتند ك

مردم اين نسب سازيها را باور نخواهند كرد بنابراين متوجه بغداد شدند تا در آنجا براي خود نقطه 

اتكايي بيابند و با الهام از سياست مذهبي آنان حكومت خود را استوار سازند. البته در اين زمان 

ادار خليفه، سلاطين حكومت هاي شرقي كه در عمل استقلال داشتند در عين حال خود را اتباع وف

) هرچندكه در اين زمان خلفا از لحاظ سياسي و 22: 1358مقتداي مسلمانان مي دانستند.(بارتولد،

نظامي تسلطي بر نواحي شرقي جهان اسلام نداشتند اما بنا به نظر ابن خلدون وضع پادشاهان ايران 

نبري از خليفه اعتقاد در مشرق بر اين شيوه بود كه آن ها از لحاظ تبرك و ميمنت به طاعت و فرما

  )400/1: 1359داشتند.(ابن خلدون،

سياسي از سوي نهاد خلافت عباسي براي - از ديد سلاطين غزنوي اگرچه رسميت مذهبي         

مشروعيت بخشيدن به حكومت آنان از نظر عامه مردم لازم بود، اما كافي به نظر نمي رسيد. 

گونه اي عمل كنند كه مشروعيت آنان در نزد عامه بنابراين سعي داشتند كه در عرصه خارجي به 
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مردم تقويت گردد. يكي از دلايل توجه آنها به هندوستان در طول دورة حكومت خود علاوه بر 

غارت آن كسب وجاهت ديني براي حكومت و سلاطين اين دوره بوده است. چنانكه سلطان 

دوستان جنبه ديني مي داد و خود محمود به منظور كسب وجهه به حملات مكرر خود در مناطق هن

را مجاهد در راه اسلام معرفي مي كرد و جنگهاي خود را در هندوستان به ياد جنگهايي كه پيامبر 

) پيرو 208و 290 -291: 1382مي ناميد.(رك.عتبي،» غزوه«اكرم(ص) شخصاً در آن حضور داشت

امطه و فتح سرزمينهاي جديد همين سياست، سلطان مسعود نيز از خليفه القائم براي سركوبي قر

) اين نياز به كسب مشروعيت براي غزنويان تا 310/1-311: 1386كسب اجازه مي كند.(بيهقي،

حدي بود كه روابط خارجي آنها را با برخي حكومتها نظير فاطميان مصر تحت تأثير قرار داده بود. 

ه تنها از سوي غزنويان تمايلي در با وجود تلاش هاي گسترده فاطميان در ايجاد رابطه با غزنويان، ن

ايجاد اين رابطه نشان داده نشد بلكه با برخوردهاي خصمانه مانع هر نوع نزديكي مي شدند. 

چنانكه سلطان محمود به دليل فشار خليفه عباسي سفير فاطميان مصر را به قتل مي رساند حال 

اقبت اين كار هم با فتواي آنكه براساس گزارش عتبي،تمايل قلبي براي انجام آن نداشت و ع

  )373: 1382محكمه اي انجام شد كه علما تشكيل دادند.(رك.عتبي،

ايجاد مناسبات حسنه ميان فاطميان و غزنويان موجب تضعيف موقعيت عباسيان در برابر           

فاطميان كه رقيب اصلي آنان به حساب مي آمدند مي شد و غزنويان نيز نمي خواستند بدين گونه 

شم عباسيان را بر عليه خود برانگيزند. مي توان چنين ارزيابي كرد تا زماني كه غزنويان خود را خ

در زمرة حكومتهاي تابعه و اقمار دستگاه خلافت عباسي مي دانستند و مشروعيت ديني و سياسي 

خود را از آن ناحيه بدست مي آوردند دستگاه خلافت به عنوان يك عامل مهم و تأثيرگذار در 

  روابط خارجي اين حكومت به شمار مي آمد.

  

  نقش مطوعه يا غازيان در روابط خارجي غزنويان2-2- 

مطوعه از ريشه طوع، به كساني اطلاق مي شد كه داوطلبانه گروههاي نظامي تشكيل مي         

دادند و ضمن دعوت مردم به فروع دين اسلام در مرزهاي اسلامي نيز به جنگ با كفار مي 

ند و چون اين عمل، جهاد در راه خدا محسوب مي شد، نام غازيان نيز به آنان اطلاق شده پرداخت

) غازيان در مناطق شمال و شرق ماوراءنهر براي گسترش آيين اسلام در 924: 1377است.(عميد،

ميان اقوام بيابانگرد و نيز مقابله با حملات آنان به قلمرو مسلمانان مي كوشيدند، پس از مسلمان 
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ن اغلب قبايل ترك در مناطق مرزي ماوراءنهر مجاهدان راه دين، فلسفه وجودي خود را از شد

دست دادند و برخي از آنان كه جز نظامي گري مهارت ديگري نداشتند، مرزهاي شرقي را رها 

  )209: 1376كرده به قراخانيان يا غزنويان ملحق شدند.(لاپيدوس،

منبع ناآرامي در داخل سرزمينهاي اسلامي و بلايي براي  از نظر برخي محققان اين غازيان       

: 1381شهروندان صلح جو در سده هاي چهارم و پنجم هجري محسوب مي شدند.(باسورث،

) البته انگيزه دستيابي به غنايم در كنار تعصب مذهبي در غازيان موجب حضور آنها در سپاه 169

دورة اول حكومت غازيان را از اقصي  برخي حكومتها شد. پيروزي هاي غزنويان بخصوص در

: 1363؛شبانكاره اي،50: 1364نقاط جهان اسلام به سوي آنان كشاند.(رك.نظام الملك،

) گاهي اوقات حضور اين غازيان 278-279و377-378: 1382؛عتبي،385: 1363؛گرديزي،42و29

حمله به برخي نقاط  قدر زياد بوده است كه آنان موجب تحريك غزنويان براي در سپاه غزنويان آن

نهر در سپاه محمود غزنوي سبب مي گردد كه المي شدند چنانكه حضور مطوعه يا غازيان ماوراء

  )202/1: 1362سلطان را به حركت به طرف هندوستان عزم جزم شود.(همداني،

مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه پيوستن غازيان به سپاه غزنويان، دست كم ضمن          

ايش اعتبار سياسي، مذهبي سلاطين غزنوي در ميان اميران معاصر خود، در عرصه خارجي افز

جاذبه هاي لازم براي پيوستن بخشي از نيروهاي حكومت هاي همجوار را به غزنويان ايجاد مي 

كرد و اين موجب مي شد تا حكومتهاي همجوار نتوانند از توانمندي انساني غازيان در راستاي 

  خود سود ببرند.اهداف نظامي 

  

  نقش جهاد در روابط خارجي غزنويان:3-2- 

بيشتر مفسران و فقهاي مسلمان جهاد را داراي ماهيتي اصلاحي و در جهت دعوت اسلامي        

دانسته اند. از ديدگاه آنان جنگ هاي سلطه طلبانه و توسعه جويانه نه فقط مشروعيت ندارد بلكه از 

نكوهش و نفي قرار مي گيرد، بنابراين جهاد خود دعوت به سوي  نظر متون اسلامي به شدت مورد

) البته بايستي اين نكته را 7: 1380خدا و به منظور اعتلاي كلمه االله و امحاي باطل است.(سجادي،

اشاره كرد كه جهاد به عنوان آخرين راه حل براي بازكردن راه پيشرفت اسلام و برداشتن موانعي 

  )276: 1379ان توسط سران كفر بوجود آمده است.(عميد زنجاني؛است كه برسر راه مسلمان
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در دوره غزنويان عامل مذهبي به عنوان يك عامل مهم و اثرگذار بر شكل و نوع روابط          

محسوب مي شود. نكته مهم آن است كليه روابط در داخل سرزمين هاي اسلامي حول محور 

ابطه بر اساس نظرات خلفا تبيين مي گردد. در دستگاه خلافت عباسي شكل مي گيرد و نوع ر

خارج از قلمرو حكومت اسلامي نيز رابطه شكل خاص خود را بصورت جهاد حفظ مي كند. 

سلاطين غزنوي در اين دوره براي تقويت مشروعيت خود در بين مردم مسلمان و كسب وجاهت 

ان مجاور به راه انداختند و ديني در برابر خليفه جنگهاي جهادگونه اي در سرزمين هاي غيرمسلم

  )208و257و290-291: 1382خود را نيز مجاهد در راه اسلام معرفي كردند.(رك.عتبي،

به اين موضوع بايستي توجه داشت كه جهت گيري مذهبي سلاطين غزنوي در بحث جهاد،          

ن در به عنوان وسيله اي براي تسلط بر سرزمين هاي همجوار بوده است و جهادي كه آنا

سرزمينهاي مجاور براه انداختند بيشتر جهادي با بعد غارتي و سياسي بود نه جهادي اصيل كه در 

اصول روابط خارجي اسلام مطرح مي باشد. غزنويان با بهره برداري غيرمشروع از واژه جهاد در 

 عرصه خارجي زمينه تسلط خود را بر برخي حكومتها و سرزمينها از جمله هندوستان فراهم

  نمودند.

  

  نقش وضعيت اقتصادي برخي از سرزمينهاي همجوار در روابط خارجي غزنويان4-2- 

غزنويان براي ادارة حكومت و نيز تأمين نيازمنديهاي فراوان و گوناگون اين دستگاه، نياز         

فراواني به منابع مالي داشتند كه اين منابع مالي از برخي سرزمينهاي همجوار تأمين مي گرديد. 

آنان از  عامل مهمي كه در طول تاريخ حكومتها را به فتح سرزمينهاي مجاور برمي انگيزد شناخت

آن سرزمين و ثروت و موقعيت مناسب آن است. لذا جهت دست يافتن به قدرت، ثروت و 

موقعيت مناسب آن سرزمين لشكركشي هايي به آن صورت مي گيرد و هندوستان در دورة غزنويان 

  چنين موقعيتي دارد.

اصلي ترين هدف از حمله به هندوستان در دورة غزنويان هدف اقتصادي بوده است. سرزمين       

طلا و نقره و احجار كريمه بسيار  ،هند داراي معابد بسيار، ثروتهاي بيكران، اصنام زرين و سيمين

) بدست 393-394: 1381مستوفي،، 335-336: 1382؛عتبي،2936/4: 1380بود (رك:ميرخواند،

ثروت بر جلال و شكوه حكومت غزنوي مي افزود. از هندوستان نيروي انساني و  آوردن اين

) آنها از نظر اقتصادي مهم 2928/4: 1380بردگان و اسراي بسيار بدست مي آمد(رك:ميرخواند،
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بودند چرا كه باعث رونق اقتصادي و رونق بخش كشاورزي و نظامي در داخل سرزمينهاي تحت 

ند.در همين راستا در عرصه روابط خارجي مي توان اذعان كرد كه حاكميت غزنويان مي گرديد

تمامي جهت گيريهاي نظامي و سياسي و مذهبي سلاطين غزنوي وسيله اي براي بهره برداري از 

  وضعيت اقتصادي سرزمينهاي همجوار بوده است.

  

  نقش برخي پيوندها و وصلتهاي خانوادگي در روابط خارجي غزنويان5-2- 

وندها و وصلتهاي خانوادگي بين سران حكومتها در طول تاريخ وسيله برقراري روابط پي        

دوستانه سياسي و تحكيم آن تلقي مي شود. سران حكومتها براي ايجاد رابطه در عرصه خارجي 

گاه با سران حكومتهاي مجاور پيوند خويشاوندي مي بستند تا با ايجاد اين پيوندها رابطه مطمئني 

منابع تاريخي غزنويان از ازدواج هاي سياسي متعددي ميان غزنويان  متون بوجود آيد. درميان آنها 

با سران حكومتهاي مجاور به منظور ايجاد رابطه مستحكم نام برده شده است. از جمله ايجاد 

مناسبات دوستانه ميان سبكتكين با فرمانرواي جوزجان، ابوالحارث محمد فريغوني از طريق ازدواج 

يل فرزند سبكتكين با دختر فرمانرواي جوزجان و دختري از آن سبكتكين به همسري ابونصر اسماع

) همچنين در دورة محمود غزنوي 294-295: 1382فرزند فرمانرواي فريغوني برگزيده شد(عتبي،

براي حفظ مناسبات دوستانه، دختر ابونصر فريغوني به عقد و ازدواج محمد پسر محمود غزنوي 

) و پيوند عقد و ازدواج متقابل ميان سلطان محمود و فرزندان او و امراء 368مان:درآمد.(رك.ه

) و ايجاد 202/1- 203: 1386قراخاني و اين پيوندها تا زمان مسعود غزنوي ادامه پيدا كرد(بيهقي،

) و 2950/4: 1380پيوند خانوادگي ميان مسعود غزنوي با دختر علاءالدوله كاكويه (ميرخواند،

بود روابط غزنويان با سلاجقه در دوره ابراهيم غزنوي با ملكشاه سلجوقي از طريق همچنين به

ازدواج گوهر خاتون دختر ملكشاه با علاءالدوله مسعود كه فرزند و جانشين بعدي ابراهيم 

) و چندين مورد ديگر از اين نوع پيوندها در تاريخ 16ق: 1404است.(رك.صدرالدين حسيني،

كه سران اين حكومت براي ايجاد روابط با حكومتهاي مجاور و غير مجاور غزنويان يافت مي شود 

  )403/1: 1386از طريق آن بهره برداري كردند.(رك بيهقي،
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  نقش برخي متحدان منطقه اي در روابط خارجي غزنويان6-2- 

روابط غزنويان با حكومتهاي مجاور و اميران مستقل، تابع شرايط محيطي و سياست حاكم         

بر جو زمانه بوده است. لذا بر اين اساس برخي اميران و حكومتهاي مجاور نقش متحد را در عرصه 

رقيبان خارجي در برابر غزنويان داشتند و غزنويان از اين متحدان سود لازم را در روابط با ديگر 

نهر به دشمني الكنت و جند در ماوراء- خود مي بردند. بر همين اساس هنگاميكه اميران غزينگي

سخت خود باقراخانيان و سلجوقيان ادامه دادند از طرف غزنويان كه دشمن قراخانيان و سلجوقيان 

  )226: 1381بودند به عنوان متحد پذيرفته شدند.(باسورث،

ند با استفاده از اين اميران فشار لازم را بر رقيبان در پشت مرزها وارد غزنويان مي توانست         

آورند. برخي از اين متحدان چنان مورد وثوق غزنويان بودند كه گاه شاهزادگان داخلي مخالف 

حاكميت را به نزد آنها مي فرستادند تا آنجا تحت نظر باشند. چنانكه محمود غزنوي بعد از گرفتن 

اسماعيل را از حكومت بركنار كرد. و به والي جوزجان تحويل داد تا آنجا تحت حكومت، برادرش 

) در برخي از موارد كه روابط غزنويان 181: 1382؛عتبي،2942/4: 1380نظر  باشد(رك.ميرخواند،

با برخي از حكومتهاي همجوار رو به بهبودي مي رفت و درصدد بودند كه اين شرايط خوب 

آنها نيز ادامه پيدا كند از وجود برخي حاكمان همجوار به عنوان متحد  روابط در دورة جانشينان

براي پشتيباني از سلطنت فرزند مورد نظر خود سود مي بردند. محمود غزنوي از قدرخان قراخاني 

براي پشتيباني از سلطنت فرزندش محمد ،براي  بعد از مرگ خود تقاضاي مساعدت مي 

  )66: 1363كند.(رك.شبانكاره اي،

  

نقش سياست هاي توسعه طلبانه غزنويان در شكل گيري اتحاديه رقيبان بر عليه آنان در  7-2- 

  عرصه خارجي

در بررسي روابط غزنويان با حكومتهاي همجوار و غيرهمجوار مسائل متعددي روشن مي         

خصوص ه بگردد كه برخي از اين مسائل در آينده حكومت غزنويان بسيار مؤثر واقع شد. غزنويان 

در دور اول حكومت خود با استفاده از توان نظامي خود و به علت برخي مشكلاتي كه در 

حكومتهاي همجوار وجود داشت موفق شدند سياست هاي توسعه طلبانه اي را به اجرا درآورند كه 

 بر اساس آن  سياست ها، نقش تعيين كننده اي را در مسائل حكومتهاي همجوار به اثبات برسانند.

اما اين سياست هاي حكومت غزنوي نيز در عرصه خارجي منجر به شكل گيري برخي اتحاديه ها 



        .شماره چهاردهمژوهشي تاريخ.سال چهارمفصلنامه علمي پ      

�٢ 
 

و پشتيباني برخي از حكومتها از يكديگر بر عليه غزنويان گرديد. از جمله همراهي هارون 

خوارزمشاه با علي تكين قراخاني و تركمنان سلجوقي براي حمله به خراسان و تشكيل اتحاديه اي 

) اتحاد پسران علي تكين 468/1: 1386يروي رقيب بر عليه سلطان مسعود غزنوي(بيهقي،از يك ن

قراخاني با هارون خوارزمشاه براي تصرف برخي نقاط خراسان و تصرف محدوده حكومتي سلطان 

) همكاري هارون  خوارزمشاه با تركمنان سلجوقي و تشكيل 503مسعود در شمال خراسان.(همان:

). همه اين اقدامات و شكل گيري همكاري 750ن به قصد تصرف خراسان(همان:اتحاديه اي از آنا

ها بين برخي از رقيبان بر عليه غزنويان، نتيجه عملكرد آنان در عرصه خارجي و سياست هاي 

  توسعه طلبانه آنان بوده است.

  

  نقش برخي از حاكمان دست نشانده در سرزمينهاي همجوار در روابط خارجي غزنويان8-2- 

غزنويان كه در امر حكومت و ملكداري خود را وارث سامانيان مي ديدند، از همان آغاز         

حكومت كوشيدند تا امراي محلي اطراف از آن جمله فرمانروايان خوارزم و جوز جان را كه در 

ياد دوره سامانيان تنها هدايايي براي آن ارسال مي كردند، و خراج را خود نگه مي داشتند. تحت انق

) آنها اين اميران محلي را از طريق رابطة دست 492/2: 1361خويش درآورند(رك.مقدسي،

تا از طريق اين حاكمان دست نشانده مناسبات خود را با برخي ، نشاندگي به غزنين پيوند دادند

حكومتهاي همجوار توسعه يا تقليل دهند. با تسلط محمود غزنوي بر خوارزم و دادن حكومت آن 

) و ايجاد حكومت دست نشانده 468/1: 1386منطقه به حاجب خود التونتاش(بيهقي،

مورد تهديد واقع شدند. التونتاش  خوارزمشاهيان، حاكمان قراخاني از طريق اين حكومت

خوارزمشاه در مورد مسائل ملوك قراخاني و وضعيت حاكم بر ماوراءنهر به سلاطين غزنوي به 

) و غزنويان از طريق آنان روابط خود 85- 86خصوص مسعود غزنوي مشاوره هايي مي داد.(همان:

نيز التونتاش خوارزمشاه از طرف  را با قراخانيان تنظيم مي كردند. حتي براي مقابله با قراخانيان

: 1383مسعود غزنوي مأمور شد و جان خود را در ميدان نبرد از دست داد.(رك.تتوي و قزويني،

-146: 1387؛ هندوشاه استرآبادي،352/1: 1386؛ بيهقي 391/2: 1353؛خواندمير2149-2148/3

ان كمك به نوح ساماني ) همچنين امراي محلي غرجستان و جرجان نيز سبكتكين را در جري145/1

) گاه نيز از 2860/2: 1353براي مقابله با ابوعلي سيمجور و فايق خاصه ياري دادند.(خواندمير،

سرزمين برخي از حاكمان محلي به عنوان تبعيدگاه حاكمان مخالف حكومت غزنوي استفاده مي 
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مد معروف شد. سلطان محمود غزنوي پس از تصرف سيستان و ساقط كردن حكومت خلف بن اح

به خلف بانو ، براي جلوگيري از قدرت دوباره او در سيستان او را دستگير و به جوزجان تبعيد مي 

  )553/5ق:1414؛ ابن اثير،213: 1382كند.(رك.عتبي،

  

  

  

نقش استفاده از گروگانهايي از خاندانهاي هيأت حاكمه همجوار در روابط خارجي 9-2- 

  غزنويان

دار نگه داشتن برخي از حكومتهاي تابعه و يا براي جلوگيري از هر گونه غزنويان براي وفا        

اخلال در روابط بين آنها برخي از سران رقيب را براي جلوگيري از قدرت يابي، دستگير و تحت 

نظر قرار مي دادند. نمونه بارز آن دستگيري خلف بن احمد سيستاني و ارسلان اسرائيل سلجوقي 

. در جريان گفتگو بين رهبر قدرتمند سلاجقه ارسلان اسرائيل با محمود توسط محمود غزنوي بود

غزنوي ، غزنويان بيش از پيش از توان گسترده سلاجقه به رهبري او پي بردند. بنابر اين به دستور 

محمود غزنوي رهبر تركمنان بازداشت شد و به قلعه كالنجر به هندوستان فرستاده شد. (رك 

) با دستگيري آنان از 410: 1363؛ گرديزي،58-59، 1363شبانكاره اي، ؛88- 91: 1363.راوندي،

حركتهاي آشوب طلبانه هم صفاريان و هم تركمنان سلجوقي تا حدودي كاسته شد اما اين آشوبها 

براي هميشه خاموش نشدند. علاوه بر اين افراد درجه اولي از فرمانروايان تابعه غزنوي در گرو 

  ان به صورت گروگان در دربار غزنويان نگه داشته مي شدند.فرمانبرداري از آن خاند

در دوران حكومت مسعود اين رسم توسط ابوكاليجار حاكم زياري به اجرا درآمد.(رك .          

) همچنين برخي از عمال غزنوي كه به حكومت مناطق مهم اعزام 363/1و 424-426: 1386بيهقي ،

ر دربار باقي گذارند. از اين نمونه مي توان از اقامت فرزند مي شدند، موظف بودند فرزند خود را د

) و زماني كه احمد ينالتكين به حكومت هندوستان 434آلتونتاش در دربار غزنويان ياد كرد(همان: 

) اين رسم همان رسمي است كه 282- 283انتخاب گرديد فرزندش در غزنين تحت نظر بود.(همان:

ن نوا يادمي كند و هدف از آن را جلوگيري از عصيان برخي از خواجه نظام الملك از آن به عنوا

) البته اين روش در روابط خارجي به طور مقطعي مي 126: 1364اميران تابعه مي داند.(نظام الملك،

توانسته است پاسخگو باشد چرا كه با رهايي گروگان از نزد حكومت غزنوي شايد حكومتهاي 
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نمي ماندند.اين ماجرا براي حكومت خوارزمشاهيان در زمان هارون تابعه ديگر به آنان وفادار باقي 

پس از مرگ ستي برادر گروگان اودر دورة مسعود غزنوي در غزنين نيز اتفاق افتاد.(رك 

  )434/1و 749: 1386،بيهقي

  

  نتيجه

با مطالعه و بررسي تاريخ روابط خارجي غزنويان، مسائل مهم و تأثيرگذار در مناسبات اين         

حكومت در عرصه خارجي نمايان مي گردند. شناخت برخي از اين عوامل مهم، مسائل بنيادي را 

آشكار مي سازد كه مي توان از طريق آن به پاره اي از اصول روابط خارجي حكومتهاي حاكم بر 

بل از حمله مغول پي برد. مناسبات خارجي غزنويان با حكومتهاي همجوار و دستگاه ايران، ق

خلافت تحت تأثير برخي متغيرهاست. اين متغيرها از نهادها و منابع دروني و بيروني روابط آنان 

نشأت گرفته و در جريان آن بازيگران داخلي و شبكه اي از عوامل بيروني و برون مرزي داراي 

اه تعيين كننده بودند. اين بازيگران به طور مستقيم و غيرمستقيم بر روند تصميم نقش و جايگ

گيري، برقراري و قطع روابط خارجي خودنمايي مي كردند. سلاطين يا اميران اين دوره از جمله 

اين بازيگران داخلي بودند. از آنجايي كه سلاطين اين دوره بخصوص در دورة نخست اين 

اشتند لذا عقايد شخصي يا اشتباهات آنان در جريان روابط نقشي عمده حكومت قدرت زيادي د

داشت. پايه هاي قدرت سلاطين اين دوره بر ارتش و نيروي نظامي استوار بود و در كنار آن 

مذهب سنت و حمايت معنوي خليفه از عملكرد آنان، به عنوان چنين پايه هايي نيز مطرح بوده 

اسي در روابط اين دوره داراي جايگاهي برجسته بودند. غزنويان است. هر كدام از اين عناصر اس

براي تأمين منابع مالي ارتش و نيروهاي نظامي (كه به صورت حرفه اي تكامل يافته بود و اين 

موجب افزايش هزينه حكومت نيز گرديده بود) در روابط با حكومتهاي همجوار روش تهاجمي و 

گرفته بودند اين سياست را از طريق گرايش به مذهب سياست توسعه طلبي ارضي را در پيش 

سنت و عامل بيروني خليفه و حمايت هاي معنوي او در روابط با ديگران توجيه مي كردند. بدين 

طريق حكومت آنان مشروعيت سياسي و مذهبي نيز پيدا مي كرد. مي توان اذعان داشت كه عامل 

گذار بر شكل روابط و نوع آن محسوب مي شده و مذهبي در اين دوره به عنوان عاملي مهم و اثر

نوع رابطه بر اساس نظرات خلفا تبيين مي گرديد. در خارج از قلمرو حكومت اسلامي نيز رابطه، 

شكل خاص خود را تحت عنوان جهاد حفظ مي كند. (البته جهادي كه بيشتر با انگيزه هاي سياسي 
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بعد روابط خارجي، اهداف آرماني اسلام را و غارتي صورت مي گيرد نه آن جهاد اصيلي كه در 

دنبال مي كرد.) در اين دوره تمامي جهت گيريهاي نظامي، سياسي و مذهبي غزنويان ضمن حفظ 

قدرت داخلي حكومت، به عنوان وسيله و ابزاري جهت بهره برداري از عوامل دروني و بيروني در 

ست. متغيرهاي داخلي چون تركان (اهل زمينه روابط با حكومتهاي همجوار و غيرهمجوار بوده ا

نقش مؤثري در پروسه مناسبات با  �شمشير) و ايرانيان (اهل قلم)، علماي مذهبي و شاعران

حكومتهاي ديگر داشتند. فعاليت تركان در چهارچوب ديوان عرض (البته نه اينكه لزوماً به عنوان 

ايل و وزارت و علماي مذهبي گاه به رئوساي آن ديوان باشند) و ايرانيان در چهارچوب ديوان رس

عنوان مشاور و سفير نمود پيدا مي كرد. آنها در تصميم گيري هاي داخلي و خارجي سلاطين اين 

دوره مشاركت داده مي شدند. شاعران و انديشمندان درباري نيز باب روابط فرهنگي را با برخي از 

ه سرائي ها براي پيشبرد اهداف سياسي حكومتها گشودند. غزنويان از هنر شعر و ادبيات و مديح

خود بهره مي بردند. آنان با جلب نظر برخي شعرا و انديشمندان خود را پادشاهاني عالم و فرهنگ 

دوست معرفي كرده و در صدد رقابت با حكومتهاي همجوار در زمينه اقدامات فرهنگي برآمدند. 

را در عرصه خارجي به اثبات برسانند و  غزنويان با تبليغات فرهنگي درصدد بودند تا برتري خود

زمينه هاي تبليغ سياسي در افكار برخي اقوام و حكومتها را فراهم آورند. به همين علت است كه 

آنان از طرز تلقي مردم نسبت به مسائل ديني و ملي به عنوان وسيله اي در عرصه داخلي و خارجي 

باري كه شامل شاهزادگان و زنان درباري مي شد سود مي بردند. منافع برخي از گروه هاي متنفذ در

به عنوان عاملي دروني نيز بر مسائل خارجي تأثيرگذار بود. البته مطرح شدن اين عامل تا حدي 

زيادي با تواناييهاي شخصي سلاطين اين دوره و ميزان وابستگي و يا استقلال آنان در مسائل 

ي و تشبث به آن توسط غزنويان موجب گرديد حكومتي ارتباط داشت. متغير بيروني خلافت عباس

تا اين حكومت از فاكتورهاي جهاد و غازيان در سياست خارجي به نفع خود سود ببرند. آنان براي 

كسب وجاهت ديني در برابر خليفه، جنگهاي جهاد گونه اي در سرزمين هاي غير مسلمان و حتي 

حكومت آل بويه ري) راه انداختند و مسلمان (نظير جنگ محمود غزنوي با اهالي ري و سقوط 

خود را مجاهد در راه اسلام معرفي كردند. اين امر زمينه پيوستن برخي غازيان يا مطوعه را به آنان 

مذهبي  -فراهم ساخت. پيوستن غازيان به سپاه غزنويان، دست كم ضمن افزايش اعتبار سياسي

ه هاي لازم براي پيوستن بخشي از سلاطين، در ميان اميران معاصر در عرصه ي خارجي  جاذب

نيروهاي حكومتهاي همجوار را به غزنويان ايجاد مي كرد. متغييرهاي بيروني چون برخي متحدان 
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منطقه اي و پيوندهاي خانوادگي با سران حكومتهاي همجوار و وجود برخي حاكمان دست نشانده 

زنوي نيز نقش مهمي در روابط و استفاده از برخي سران حكومتها به عنوان گروگان در دربار غ

خارجي اين دوره ايفا مي كند. در برخي موارد عامل بيروني وضعيت خوب اقتصادي سرزمينهاي 

همجوار موجب در پيش گرفتن سياست توسعه طلبانه توسط حكومت غزنوي مي گرديد. در برابر 

مي گرديد. از آنجايي  اين سياست گاه اتحاديه هايي براي مقابله با آنان در عرصه خارجي پديدار

كه شرايط حاكم بر حكومتهاي تابعه خلافت عباسي در عرصه خارجي، شباهت زيادي با يكديگر 

دارند، لذا با شناخت عوامل مؤثر و حاكم بر روابط خارجي غزنويان، شناسايي فاكتورهاي مهم، 

سهم هر كدام از براي ساير حكومتهاي قبل از حمله مغول ميسر خواهد بود. بدين ترتيب نقش و 

آنها در تكوين و افول قدرت حكومتهاي همجوار و در تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و 

  فرهنگي آن دوره مشخص خواهد شد.
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  . ،تهران،قومس،چاپ سوم»مباني تاريخ اجتماعي ايران). «1373شعباني، رضا( -21

بتصحيحه: ».اخبار الدوله السلجوقيه«م). 1984ق/1404صدر الدين حسيني،علي ابن ناصر(-22

  محمد اقبال، بيروت، دارالافاق الجديده.
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تاريخ ادبيات در ايران(در قلمرو زبان پارسي از آغاز تا دوره ). «1371صفا،ذبيح االله( -23

  جلد اول،تهران،انتشارات فردوس،چاپ دوازدهم» سلجوقي)

، ترجمه: ابوشرف ناصح بن ظفر »ترجمه تاريخ يميني).« 1382عتبي ،محمدبن عبدالجبار .( -24

  جرفادقاني، مصحح: جعفر شعار،تهران،علمي و فرهنگي،چاپ چهارم.

)، فرهنگ روابط بين الملل، تهران،مركز چاپ و انتشارات وزارت 1383علي بابايي، غلامرضا(  -25

  امور خارجه،چاپ سوم.

  ). فرهنگ فارسي عميد. تهران،اميركبير،چاپ دهم.1377عميد،حسن(-26

فقه سياسي: حقوق تعهدات بين المللي و ديپلماسي در ). «1379عميد زنجاني،عباسعلي(-27

  تهران،سمت،چاپ اول.». اسلام

). قابوس نامه. به اهتمام و تصحيح: 1378عنصرالمعالي،كيكاوس بن اسكندر بن قابوس (-28

  يوسفي،تهران،علمي و فرهنگي،چاپ نهم. غلامحسين 

، به تصحيح: محمد دبير سياقي، تهران، »ديوان اشعار) «1342عنصري بلخي،ابوالقاسم حسن(-29

  كتابخانه سنايي.

به سعي و اهتمام ادوارد براون، با مقدمه و تعليقات ». لباب الالبابة تذكر). «1361عوفي،محمد(-30

  ،كتابفروشي فخررازي،چاپ اول.محمد قزويني و سعيد نفيسي،تهران

جزء اول ».متن انتقادي جوامع الحكايات و لوامع الروايات).« 1386عوفي،سديدالدين محمد( -31

از قسم دوم،تصحيح: دكتر امير بانو مصفا( كريمي)، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

  فرهنگي،چاپ دوم.

پژوهش گروه »(اريخ ايران از اسلام تا سلاجقهت). «1363فراي . ريچارد نلسون و ديگران( -32

 تاريخ دانشگاه كمبريج)، جلد چهارم، ترجمه: حسن انوشه،تهران،اميركبير،چاپ اول

تصحيح: عبدالحي »تاريخ گرديزي(زين الاخبار) ) «1363گرديزي، عبدالحي( -33

  حبيبي،تهران،دنياي كتاب، چاپ اول.

ترجمه: محمود رمضانزاده،مشهد،آستان ». مع اسلاميتاريخ جوا). «1376لاپيدوس،ايرا،ام ( -34

  قدس.

  ، كابل، مؤسسه انتشارات بيهقي.»وضع اجتماعي دوره غزنويان«، 1356مددي، محمد اكبر-35



  عوامل مؤثر و حاكم بر روابط خارجي غزنويان
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به اهتمام: دكتر عبدالحسين نوايي، تهران، ». تاريخ گزيده.) «1381مستوفي، حمداالله( -36

  اميركبير،چاپ چهارم.

جلد دوم، ». احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم). «1361دبن احمد.( مقدسي،ابوعبداالله محم-37

 ترجمه: علينقي منزوي،تهران،شركت مؤلفان و مترجمان ايران.

، جلد چهارم،تصحيح: »تاريخ روضه الصفا) «1380ميرخواند،محمدبن خاوندشاه بن محمود. ( -38

  جمشيد كيان فر،تهران،اساطير،چاپ اول.

به »سياست نامه(سير الملوك) .)« 1364لي حسن بن علي اسحاق طوسي(نظام الملك، ابوع -39

  اهتمام: هيوبرت دارك، تهران،علمي و فرهنگي، چاپ دوم.

به »كليات چهار مقاله«م)  1909ه ق/ 1327نظامي عروضي سمرقندي، احمد بن عمربن علي(  -40

  ت كتابفروشي اشراقي.اهتمام محمد بن عبدالوهاب قزويني. ليدن(هلند)،مطبعه بريل، چاپ افس

جلد اول. به تصحيح: احمد ». جامع التواريخ) «1362همداني، خواجه رشيد الدين فضل االله( -41

  آتش،تهران،دنياي كتاب.

جلد اول،تصحيح: دكتر محمدرضا ». تاريخ فرشته).« 1387هندوشاه استرآبادي، محمد قاسم( -42

  ،چاپ اول.نصيري،تهران،انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

  

  

  


